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شبه علم  در سینما
معرفی  و  بررسی فیلم  «کونگ: جزیره  جمجمه»

 هنر این خصلت را دارد کــه می تواند ناملموس ترین تفکرات 
را معقول جلوه دهد. هنر می تواند جهانی بسازد تا در آن مرده ها 
زنده شــوند و اشــیا جان بگیرند بدون آنکه ذهن در پردازش آنها 
دچار مشکل شــود. اما اینکه هنر می تواند نامعقول ترین مفاهیم 
را از قبــل درک کرده و ذهن را برای وجــود آنها متقاعد کند، باید 
ریشه های تکاملی داشته باشد. حتما سازوکارهای چنین پدیده ای 
در مغز مــا طی میلیون ها ســال تکامل به  وجــود آمده که حالا 
به راحتی هنر مدرن می تواند بر آن ســوار شود. فانتزی به قدمت 
بشــر تاریخ دارد و از لحاظ تکاملی این فرصت را داشــته که مغز 
را تحت تأثیر قرار دهد. از ســوی دیگر اینکه فانتزی با قدرت تمام 
کماکان در فرهنگ انســانی وجــود دارد احتمالا بــه دلیل فواید 
تکاملی آن است. شــاید فانتزی دنیایی متفاوت برای تمرین ذهن 
و مغز باشــد. دنیایی که می تواند شــرایط خاص و ویژه ای را برای 
ذهــن به وجود آورد. شــرایطی که مواجهه بــا آن عملا به مغز و 
ذهــن ما برای رویارویی با جهان واقعی یاری می رســاند. در چند 
روز تعطیلی به دنبال فشار کاری هرروزه می خواستم ذهنم کمی 
آزاد باشــد. برای همین نشســتم و فیلم های با موضوع گودزیلا را 
نگاه کردم، ازجمله چند فیلم جدید مربوط به آن. یکی از فیلم ها 
که در واقع در کنار فیلم های گودزیلا معنی پیدا می کند فیلم های 
کینگ کونگ است که گرچه سابقه طولانی در صنعت سینما دارد 
-اولین فیلم کینگ کونگ به سال ۱۹۳۳ بازمی گردد- اما باید گفت 
که در فیلــم جدید آن یعنی «کونگ: جزیره جمجمه» اســت که 
معنایــی ویژه به خود می گیرد. معنایی که در این یادداشــت و دو 
یادداشــت بعدی آن را دنبال خواهیم کرد. قبل از توضیح درمورد 
این فیلم بهتر است کمی درباره مفهوم «شبه علم» صحبت کنیم. 
مفاهیم «شبه علم» نه تنها طرفداران بسیاری دارند بلکه گاه حتی 
درمورد آنها در مجامع علمی نیز صحبت های بســیاری می شود. 
این گونه هم نیست که دانشــمندان بزرگ به مقولات «شبه علم» 
نپردازند و باز هم این گونه نیســت که شــبه علم درســت نباشد. 
آنهــا قاعده های علمی را رعایت نمی کننــد و از طریق روش های 
علمــی و آزمایشــگاهی قابل قبول یا رد نیســتند. البتــه گاه این 
موضوعات آن قدر عجیب هســتند که دیگر حتی نمی توان مبنایی 
در هیچ یــک از حوزه هــای معرفتی برای آنها یافــت. از همین رو 
است که موضوعات «شــبه علم» به طور کلی از طرف جریان های 
اصلی علم به رســمیت شناخته نمی شوند، با این حال قابل تأمل 
و اندیشــیدن هســتند؛ به طور مثال موضوعاتی چون طب سوزنی 
چین یا حتی روان کاوی نیز شــبه علم شمرده شــده اند، اما با این 
حال بســیار قابــل تأمل بوده و نمی تــوان به آســانی از کنار آنها 
گذشــت. یکی از کارهایی که هنر و به خصوص سینما با توجه به 
امکاناتی که دارد می تواند انجام دهد توســعه وسعت اندیشیدن 
به مقولات متعدد مورد بررسی زیر لوای عنوان «شبه علم» است. 
ســینما نه تنها مفاهیم مطرح شده در «شبه علم» را جذاب می کند 
بلکه می تواند به آنها عمق ببخشــد حتی اگر موضوع، هیولاهای 
باســتانی باشد و این کاری اســت که در این چند فیلم انجام شده 
اســت. داســتان «کونگ: جزیره جمجمه» درباره جزیره ای پنهان 
در دل اقیانوس اســت. جزیره ای که به نظر می رســد کسی تا به 
حــال پا درون آن نگذاشــته اســت. گردبادی دائمــی در اطراف 
جزیره از آن محافظت می کند. اما گروهی دانشــمند تحت عنوان 
«مونــارک» می خواهند به این جزیره بروند چــون از نظر آنها این 
جزیره محلــی به کانال های داخل زمین اســت که محل اختفا و 
زندگی هیولاهای باســتانی اســت. پــس از فرازونشــیبی، دولت 
متقاعد می شــود که گروهی از ارتشــیان را با این دانشــمندان به 
این جزیره بفرســتد. اولین چیزی که در برخورد با این جزیره جلب 
نظر می کند محفوظ بودن آن در یک گردباد دائمی اســت که البته 
بــرای تیم کاوش نیز مشــکل ایجاد می کند. اما آنها به هر شــکل 
که شــده وارد این جزیره شــده و با پرتاب کاوشــگرهایی متوجه 
می شــوند که زیر این جزیره فضای خالی وجــود دارد. اما همین 
کاوشگرها با ارتعاشاتی که ایجاد می کنند سبب توجه کینگ کونگ 
می شــوند؛ یک گوریل بســیار عظیم الجثه که در این جزیره زندگی 
می کند و در واقع حامی حیات در این جزیره اســت. همین سبب 
می شــود که تعدادی از این افراد توسط کینگ کونگ کشته شوند. 
آنها در حالی که مســتأصل شــده و به چند گروه تقسیم شده اند 
در جزیره شــروع به حرکت می کنند تا بتوانند خود را از جزیره ای 
کــه حیاتی کاملا متفاوت دارد نجات دهند. اما در همین ســفر با 
جنبه های عجیبی از حیات در این جزیره آشنا می شوند. مهم ترین 
آنها انســان هایی هستند که در این جزیره زندگی می کنند. در میان 
آنها ســربازی بازمانده از جنــگ جهانی دوم نیز دیده می شــود؛ 
ســربازی که پس از ســقوط هواپیمایش در این جزیره مانده و با 
بومیــان آن زندگی می کرده اســت. آنها روایتــی کاملا متفاوت از 
جزیره نقل می کنند. اینکه کینگ کونگ نه یک دشــمن بلکه حامی 
بزرگ آنها و جزیره اســت و دشمنان واقعی خزندگانی هستند که 
از زیر زمین بیرون آمده و دست به کشتار و تخریب همه می زنند و 
این کینگ کونگ اســت که در برابر آنها ایستاده و مانع می شود که 
این انسان ها و سایر موجودات توســط این خزندگان از بین بروند. 
ادامه داســتان این فیلم جذاب نیز به رویارویی کینگ کونگ با این 
خزندگان می پردازد. خزندگانی که بســیاری از این دانشــمندان و 
همراهانشــان را نیز در این چالش از بیــن می برند و همان طورکه 
مشــخص اســت و در اکثر این فیلم ها دیده می شــود در نهایت 
بخشــی از دانشــمندان می توانند از این جزیره خارج شوند. اما با 
خروج آنهاست که چیزهای بیشــتری درمورد اتفاقات این جزیره 
می فهمیم. اینکه مکان هــای متعددی وجود دارند که هیولاهای 
متعددی همانند گودزیــلا در آنجا زندگی می کنند. هیولاهایی که 
ســاکنان باستانی این کره هســتند و می توانند حتی تهدیدی برای 
انسان ها نیز به شــمار آیند، از این رو باید به درستی شناخته شوند. 
برای همین مقصد نیز مؤسســه مونارک تشکیل شده که موضوع 
اصلی در بررسی فیلم های آینده خواهد بود. فیلم «کونگ: جزیره 
جمجمه» فارغ از آنچه گفته شــد فیلمی جذاب بود، اما در عین 
حال توانست به موضوعی غیرعلمی، شمایلی ملموس و معقول 
دهد به طوری که ذهن مخاطب را با خود درگیر کند. شــاید چنین 
چیزی اکنون صرفا در محدوده خیال باشــد، اما با رشــد واقعیت 
افزوده و مجازی و دخالت بیش از پیش در زندگی ما بی شــک در 
آینده با چنین هیولاهایی ولوشده در ذهنمان روبه رو خواهیم شد.

زاویه دید

علم و جامعه

اسامی علمی، آفت  علم گرایی؟!

به نظر می رســد نــام مفاهیــم در علم، علت اصلــی کج فهمی 
آنهاست و متأســفانه کج فهمی اصطلاحات علمی هم مستعدکننده 
افــراد برای افتادن در دام فریبکاران؛ آنها که از اشــتراک لفظ مفاهیم 
ارزشــمند علمی با واژگان زبان محاوره (مثل انرژی و مثبت و منفی) 
اســتفاده می کنند تا با ژست علم گرایی، شــبه علم تولید و ترویج کنند 
و در مقــام دفــاع از ادعای خود، دســت به تحقیــر و تضعیف علم 
بزننــد و کارآمــدی آن را نفی کنند. عموم اســامی علمــی یا پیش از 
مطرح شــدن در علم، نام مفهوم دیگری بوده اند یــا بعدا به مفاهیم 
دیگر هم نســبت داده شده اند؛ مثل انرژی، کار، توان، مشاهده، تجربه، 
عمــل و عکس العمل، مثبت و منفی و... . ما فارســی زبانان هم زمان 
با مشــکل دیگری هم روبه رو هســتیم. آنجا که بعضا هنگام ترجمه 
یا برگردان اصطلاحات علمی به فارســی، معادل مناســبی برای آنها 
مطرح نمی شــود. مثلا خود کلمه science اساســا معادل دقیقی در 
فارســی نداشــته و ندارد و ما آن را به اجبار، علم می خوانیم! یا کلمه
evolution کــه برگردان نادرســتش به تکامل، به سوءبرداشــت های 
گسترده ای درباره این نظریه دامن زده است. در این نوشتار، پرداختن به 
تک  تک واژگان مشــترک بین علم و زبان محاوره امکان پذیر نیست، اما 
برای نمونه به تفاوت مفهوم کلمات مشاهده، تجربه و مثبت و منفی 
در علم و محاوره می پردازیم تا فرق فاحش آنها را با آنچه احتمالا به 

خاطر اشتراک لفظ در ذهن ما شکل گرفته است، درک کنیم.
مشاهده: مشــاهده در علم یعنی درک و حس خود پدیده یا آثار 
آن مســتقیما توســط حواس پنج گانه (نه فقط چشم!) یا به کمک 
ابزار. گاهی هم حتی مدل ســازی فیزیکــی، ریاضیاتی و کامپیوتری 
انجام می شــود. اما در محاوره، منظور از مشــاهده، دیدن خود یک 

پدیده است.
تجربــه: تجربه در علــم یعنی انجــام آزمایش هــای متعدد و 
کنترل شــده روی فرضیه ها. اما در محــاوره، منظور از تجربه، تجربه 
شــخصی اســت (حتی اگر تجربه صدها نفر باشد) که با خطاهای 

ادراکی و شناختی بسیاری همراه است.
مثبــت و منفی: مثبت و منفی در علم، برای نشــان دادن جهت 
راســت و چپ یا بالا یا پایین و در استفاده های دیگر برای نشان دادن 
زیاد و کم شــدن یا ورود و خروج است که همه آنها قراردادی است 
و می توانســتند بدون ایجاد مشــکل برعکس تعریف شوند و مورد 
اســتفاده قرار گیرند. اما در محــاوره، منظور از مثبت و منفی، خوب 

و بد است!
می تــوان گفت معنای هر واژه ای در علــم را باید در همان علم 
جست وجو کرد و نباید انتظار داشت مثلا انرژی، مشاهده، تجربه و... 
در علم، همان چیزی باشد که ورد زبان ما در زندگی روزمره شده اند.

فیزیک  جدید  از  کجا شروع  شد؟

فیزیک مدرن یا فیزیک جدید چیســت؟ آیا فیزیک جدید با فیزیک 
کلاسیک متفاوت اســت و ما در واقع دو نوع فیزیک متفاوت داریم؟ 
اینها پرسش هایی است که هر کسی که با فیزیک سروکار داشته باشد، 
ممکن اســت از خودش بپرســد. از نظر تاریخی فیزیک جدید در قرن 
بیســتم شــکل گرفت؛ به ویژه زمانی که فیزیک به حیطه رویدادهای 
دنیای اتمی و زیراتمی وارد شــد. فیزیک جدید اغلب مشکلاتی را که 
بر ســر راه مکانیک کلاسیک وجود داشــت، برطرف می کرد و از یک 
دیدگاه کلی ســه وجه و مشخصه مهم داشت که در ادامه به بررسی 

آنها می پردازیم.
- بدون تردید نخســتین پایه فیزیک جدیــد روی کارهای «ماکس 
پلانک» بنا می شــود. مطالعاتی که «پلانک»، استاد دانشگاه برلین، در 
ســال ۱۸۹۹ منتشر کرد، می خواســت در مکانیک کلاسیک تغییراتی 
ایجاد کند؛ تغییراتی که به کمک آن بتوان نشان داد چرا انرژی اجسام 
کلا تبدیل به تابش نمی شــود. از اندیشــه «پلانک» این مسئله مهم 
استخراج می شد که فرض پیوستگی حوادث فیزیک باید کنار گذاشته 
شود. فیزیک کلاســیک جهان را از ماده و تابش می دانست. ماده در 
این فیزیک مرکب از اتم ها بود و تابش نیز از امواج تشــکیل شده بود. 
«پلانــک» تابش را نیــز مانند ماده که ترکیبش از اتــم بود، از اجزای 
تجزیه  ناپذیری مرکب می دانست و فرض کرد ساطع شدن پرتو از ماده 
مانند جریان آب از لوله نیســت؛ بلکه شــبیه گلوله هایی است که از 
مسلســل خارج می شود. «پلانک» هرکدام از این مقادیر منفرد انرژی 
تابشــی را کوانتوم نامید. «نیلز بوهر» که استاد دانشگاه کپنهاگ بود، 
در همین زمینه گفته بود: «اگر میکروسکوپی داشتیم که به  قدر کافی 
قدرت داشــت، حرکت ذرات ماده را ماننــد حرکت یک ترن روی ریل 
راه آهن نمی دیدیم؛ بلکه جنبش ذرات شبیه جست وخیز یک کانگورو 

است».
- دومیــن وجه و مشــخصه فیزیک جدید قانون اصلی واپاشــی 
رادیواکتیــو بــود که در ســال ۱۹۰۳ از طــرف «ارنســت رادفورد» و 
«سودی» مطرح شد. نکته مهم اینجاست که این قانون به هیچ عنوان 
نتیجــه گســترش نظریه «پلانک» نبود. اتفاقا ۱۴ ســال بعــد، ارتباط 
بین این دو قانون مشــخص شــد. بر اســاس این قانون، اتم های مواد 
رادیواکتیو خودبه خود خرد می شــوند، نه  اینکه خرد شدن آنها ناشی 
از شــرایط خاصی یا حوادث بخصوصی باشــد. ناسازگاری و اختلاف 
ایــن قانون با نظریه های فیزیک کلاســیک به مراتب بیشــتر از قوانین 
«پلانک» بود؛ زیرا خرد شــدن اتم هــای رادیواکتیو در این نظریه جدید 
ظاهرا بدون علت بود؛ مســئله ای که به شــدت بــا پایه های مکانیک 

کلاسیک در تضاد بود.
- ســومین مشــخصه فیزیک جدیــد را باید در نظریــات «آلبرت 
اینشتین» جســت وجو کرد؛ فیزیک دان بزرگی که در سال ۱۹۱۷ دنیای 
فیزیــک را متحــول کرد. کار او دو مشــخصه قبلی فیزیــک جدید را 
بــه یکدیگر مرتبط می کرد و نشــان می داد که متلاشی شــدن عناصر 
رادیواکتیو بر حسب همان قانونی انجام می شود که «بوهر» در نظریه 

خود درباره جهش الکترون ها بیان کرده بود.

چنان که در بالا می بینید، فیزیک جدید دقیقا در چنین دورانی شکل 
گرفت و درک ما از جهان هستی و ساختار آن را به  کلی متحول کرد.

علم از دریچه سینما

مجموعــه تحقیقات درباره کووید- ۱۹ ســبب افزایش نگرانی 
درمورد عوارض قلبی ناشــی از ابتلا به این ویروس شــده است. 
درحالی کــه از مدتی قبل روشــن شــده بود که بیمــاران مبتلا به 
کووید- ۱۹ مشــکلات قلبی هم پیدا می کنند، اما مستندات علمی 
در همین چند هفته اخیر نشــان داده کــه حتی در مبتلایان بدون 
علامــت بیماری کووید- ۱۹ هم ممکن اســت آســیب های قلبی 
ایجاد شــود. این یافته های دلهــره آور، احتیاط فوق العاده کالج ها 
و لیگ های حرفه ای ورزشــی را درمورد برگــزاری یا عدم برگزاری 
مســابقات توجیه می کنــد. اخبار در ایــن زمینه خیلی ســریع و 
بی ملاحظه پخش می شــوند؛ مثلا اینکــه بازیکن خط حمله تیم 
دانشــگاه ایندیانا به دلیل ابتــلا به کووید- ۱۹ با مشــکلات قلبی 
دســت به گریبان شــده یا بازیکن دانشگاه هوســتون که به  خاطر 
عوارض قلبی ناشی از بیماری از رقابت های این فصل کنار کشیده 
اســت. به گزارش شــبکه ESPN آمریکا، بیش از یکی، دو جین از 
ورزشکاران عضو پنج مدرسه برتر فوتبال آمریکایی، به خاطر ابتلا 
به ویروس کرونا دچار عوارض قلبی شده اند و به همین خاطر دو 
تا از این پنج مدرســه اعلام کرده اند که تمامی رقابت های ورزشی 
را تــا ۲۰۲۱ به تعویق خواهنــد انداخــت. «ادواردو رودریگوئز»، 
تک خال پرتابگر توپ تیم جوراب قرمزهای بوستون در لیگ بیسبال 
آمریکا، بــه خبرنگارها گفته که به خاطــر درگیری با کووید- ۱۹ و 
متعاقــب آن ایجاد میوکاردیت (التهاب عضلــه قلب) که باعث 
شــده رقابت ها را نیمه کاره رها کند، «احساس می کند صد سالش 
شــده اســت». این را هم می افزاید: «قلــب مهم ترین عضو بدن 
است و وقتی می شنوی مشــکل قلبی پیدا کرده ای، طبیعی است 
که بترسی. حالا که می دانم مشــکلم چیست، همچنان احساس 
ترس می کنم». اما چرا این ورزشــکارها و تشــکیلات ورزشــی تا 
ایــن حد احتیــاط می کنند؟ این موضوع به خاطر ریســک ابتلا به 
میوکاردیت اســت. با اینکه میوکاردیت اکثرا خوش خیم است، اما 
می تواند به عوارض شــدیدی نظیر آریتمی قلبی، نارســایی مزمن 
قلــب و حتی مرگ ناگهانی منجر شــود. همیــن چند هفته پیش 
«مایکل اوجو»، بسکتبالیســت ســابق ایالت فلوریدا، کمی پس از 

بهبودی از کوویــد- ۱۹ و حین بازی پروبال، به دلیل عوارض قلبی 
جان خود را از دست داد. در این حال به نظر می رسد میوکاردیت 
یا ناشــی از عفونت مســتقیم ویروس کرونا باشــد که مســتقیما 
قلب را مورد تهاجم قرار می دهد یا اینکه ممکن اســت در نتیجه 
التهاب ناشــی از پاســخ ایمنی بیش از حد بــدن در برابر ویروس 
ایجاد شــود. این شکل از میوکاردیت وابســته به سن هم نیست؛ 
محققان اخیرا در ژورنال لنســت گزارشی درمورد کودکی ۱۱ ساله 
مبتلا به ســندرم التهاب چند سیستمه (MIS-C) منتشر کردند که 
بر اثر میوکاردیت و نارســایی قلبی درگذشته بود. در کالبدشکافی، 
اجزای ویروس کرونا در بافت قلب کودک تشــخیص داده شد که 
نشــان دهنده دخالت مستقیم ویروس در مرگ او بود. در حقیقت، 
محققــان پروتئین های ویروســی را در عضله قلب شــش بیمار 
دیگــر نیز که بر اثر کرونا درگذشــته بودند، یافته اند. نکته شــایان 
توجــه درباره این بیماران آن اســت که دلیل مرگ آنها نارســایی 
ریوی درج شــده؛ چرا که نه علائم بالینی درگیری قلبی داشته اند 
و نه ســابقه قبلی بیماری قلبی. «اوســاما ســاموئل»، سرپرست 
بخش قلب بیمارســتان مونت ســینای اســرائیل در نیویورک، به 
نویســنده مقاله درمورد گروهی از بزرگ ســالان نسبتا جوان مبتلا 
بــه میوکاردیت گزارش داده که تعدادی از این بیماران حدود یک 
ماه قبــل از عفونت کوویــد- ۱۹ بهبود پیدا کــرده بودند. در یکی 
از ایــن بیمــاران، میوکاردیت چهار هفته پــس از زمانی که تصور 
می شــد عفونت کووید- ۱۹ او بهبودی یافته، در بدنش شــروع به 
توســعه کرد که یک دوره درمــان با ترکیبات اســتروئیدی، منجر 
به گســترش پری کاردیت در وی شــد. در بیمار دوم، زنی ۴۰ ساله، 
میوکاردیت منجر به کاهش عملکرد قلب شده و در سومین بیمار 
که ورزشــکاری مرد و ۴۰ ساله است، مکررا اختلالاتی خطرناک در 
ریتم بطنی قلب پدید آمده به طوری که پوشــیدن یک دفیبریلاتور 
(دستگاه الکتروشوک) خارجی را جهت ادامه حیات وی ضروری 
کرده است. نتایج آزمایش های ام آرآی این بیمار، فیبروز و ضایعات 
عضله قلب را نشــان می دهد که ممکن است ادامه دار باشد و در 
نهایت شــاید حتی به قرار دادن یک دفیبریلاتور دائمی در بدن نیاز 
داشته باشد. در کل تشخیص میوکاردیت فوق العاده مشکل است. 
بیماران مبتلا به میوکاردیت اغلب علائمی مانند تنگی  نفس، درد 
قفسه سینه، تب و خســتگی را تجربه می کنند؛ درحالی که برخی 
از آنهــا هیچ علائمی ندارند. آقای «جِی.ان» یک پرســنل درمانی 
اســت که اواخر مارس امســال برای اولین بار علائم کووید- ۱۹ در 

وی ظاهر شــده و نهایتــا با ایجاد تب های بی وقفــه تا ۱۰۴ درجه 
فارنهایت، تنگی قفسه ســینه، حالت تهوع، استفراغ و اسهال در 
مرکز پزشــکی مونت سینا بستری شــد. او که فقط ۳۴ سال دارد، 
برای نویسنده مقاله شــرح داده که حتی داروهایی نظیر ادویل و 
اســتامینوفن هم تأثیری در پایین آوردن تب او نداشته اند. بالاخره 
هم به میوکاردیت ناشی از کووید- ۱۹ و نارسایی شدید قلبی مبتلا 
شد. پزشکان وی را در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری 
کرده و به دلیل عملکرد بسیار ضعیف قلبش، او را به یک دستگاه 
بالن پمــپ داخل آئورتــی (IABP) متصل کردنــد. او دو هفته را 
در بخــش مراقبت هــای ویژه ماند، اما از زمــان ترخیص، بیماری 
او مجــددا عود کرده و حــالا عنوان می کند: «مــن خیلی مراقب 
وضعیتم هســتم، نگرانم که این مشکل تا کی ممکن است ادامه 
داشته باشد، شاید حتی مادام العمر با این وضعیت دست به گریبان 
بمانم». وی اضافه می کند که حتی فعالیت های روزمره معمولی 
مثــل بغل کردن و بالا بــردن دختر یک ســاله اش از پله ها نیز او را 
به شــدت خســته و درمانده می کند. او از ماه مارس هم نتوانسته 
سر کارش حاضر شود. بنا بر بعضی گزارش ها (که البته عمومیت 
ندارد) نزدیک به هفت درصد مرگ های ناشی از کووید- ۱۹ ممکن 
است به میوکاردیت مرتبط باشد. آریتمی همراه با میوکاردیت نیز 
نگران کننده اســت و محققان دریافته اند که در بیماران کووید- ۱۹ 
نســبتا شــایع اســت. درمورد آقای «جِی.ان» گفتنی است که او 
چندین بار متوجه شــد ضربان قلبش افزایش یافته و در محدوده 
۱۳۰ ضربــه در دقیقه قرار دارد. هرچند میزان شــیوع آریتمی در 
بیماران مبتلا به کووید- ۱۹ دقیقا مشخص نیست. در یک مطالعه 
روی بیمــاران دارای میوکاردیــت که به کوویــد- ۱۹ مبتلا نبودند، 
آریتمی های بطنی در ۷۸ درصد موارد اتفاق افتاده اســت. حدود 
۳۰ درصد از این بیماران طی ۲۷ ماه بعد دچار آریتمی حاد شــده 
بودند. کارشناســان تخمین می زنند که نیمی از موارد میوکاردیت 
بدون عارضه ای مزمن برطرف می شــود، اما نتایج چندین مطالعه 
نشان داده است که بیماران مبتلا به کووید- ۱۹ ماه ها پس از ابتلا به 
ویروس، علائم میوکاردیت را ظاهر می کنند. براســاس مطالعه ای 
منتشرنشــده روی ۱۳۹ پرســنل درمانی که به ویروس کرونا مبتلا 
شــده و بهبود یافتــه بودند، حدود ۱۰ هفته پــس از ظهور علائم 
کرونــا در ۳۷ درصد از این بیمــاران، میوکاردیت و میوپریکاردیت 
تشــخیص داده شده بود، درحالی که کمتر از نیمی از این تعداد در 
اســکن اولیه علائم میوکاردیت را نشــان داده بودند. قطعا ظهور 

هر گونــه عوارض قلبی طی چنــد هفته تا چند مــاه پس از ابتلا 
بیمار به کووید- ۱۹ نگران کننده اســت، هرچند گزارش های چنین 
مواردی در حال افزایش است. در یک تحقیق که در آلمان انجام 
شده، ۷۸ درصد بیماران بهبودیافته از کووید- ۱۹ که اکثرشان تنها 
علائم خفیف تا متوســط بیماری را داشــته اند، با گذشت بیش از 
دو ماه از تشــخیص اولیه بیماری، علائم درگیری قلبی را نشــان 
داده اند. در عین حال مشــخص شده که از هر ده نفر، شش نفر به 
التهاب پایدار میوکاردیت مبتلا شــده اند. «الیکه ناگل»، پژوهشگر 
اصلی این پروژه، ضمن تأکید بر اینکه لازم نیســت بیماران نگران 
باشــند، در ایمیل خود اضافه می کند: «برداشت شخصی من این 
اســت که کووید- ۱۹ میزان بروز نارســایی قلبــی را در دهه های 
بعــدی افزایش خوهــد داد». مراقبت و پایش بیمــاران مبتلا به 
میوکاردیت کاری طاقت فرساســت. خوشبختانه برخی موارد حاد 
میوکاردیــت به خودی خود بهبــود می یابند و در این حال تنها به 
نظارت در بیمارســتان و احتمالا برخی داروهای قلبی نیاز دارند. 
ایــن را از قبل می دانیم که اســتروئیدها و ایمونوگلوبولین ها (که 
علیه انواع دیگر میوکاردیت می توانند مفید باشند) در میوکاردیت 
حاد ویروسی تأثیری ندارند، هرچند به نظر «ساموئل» ممکن است 
بتوان نقشی برای استروئیدها در درمان بیماران جوان تر قائل شد؛ 
چرا که به نظر می رســد بیشتر از نوع خودایمن این بیماری باشند. 
البته واکسن مؤثر می تواند در وهله اول از بروز موارد میوکاردیت 
جلوگیری کند. بنا بر گفته «ســاموئل»، در ورزشــکارانی که مبتلا 
به میوکاردیت تشخیص داده شده اند، ورزش های رقابتی می تواند 
منجر به آریتمی حاد قلبی شده یا حتی سبب مرگ ناگهانی شود؛ 
بنابراین لازم اســت به دلیل درجه خطر بالا، حداقل ســه تا شش 
ماه از این رقابت ها کناره گیری کنند. در واقع ورزشکاران متعددی 
تاکنون این گونه هشــدارها را جدی گرفته انــد و احتمالا در آینده 
نزدیک در دوران اوج رقابت های ورزشــی قهرمانی شــاهد چنین 
کناره گیری هایی خواهیم بود. می پرسید خب، بقیه ما چه کار باید 
بکنیم؟ ماســک بزنید، فاصله اجتماعی را رعایت کنید، از حضور 
در اجتماعات بزرگ خودداری کرده و زمان بیشــتری را در فضای 
بــاز و خارج از منزل ســپری کنید. من توصیه آقــای «جِی.ان» را 
تکرار می کنم: «مراقب باشید تا از همان ابتدا ویروس وارد بدنتان 
نشــود» و این تا به امروز، بهترین دفاعی است که در برابر بیماری 
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انفجــار ۱۴ مرداد ۹۹ در بیروت با ۱۹۰ کشــته و حدود پنج هزار 
مجروح نماد یک «ســانحه فناورانه» در یک پایتخت بود. بیروت و 
پیرامون آن بر اساس آخرین برآوردها حدود ۲٫۲ میلیون نفر جمعیت 
دارد که در وســعتی حــدود ۶۷ کیلومترمربع زندگــی می کنند. در 
مقایسه با مساحت حدود ۷۳۰ کیلومترمربعی تهران بزرگ، حدود 
یک دهم تهران وســعت دارد. محدوده ای که انفجار بیروت به آن 
بیشــترین خســارت را وارد کرد، بخش «بندر بیروت» در شمال این 
شهر و در ســاحل دریای مدیترانه بود. محدوده ای به شعاع حدود 
۱٫۵ کیلومتری پیرامون کانون انفجار بیشــترین خسارت را دید؛ البته 
خســارت ها تا حدود ۱۰ کیلومتری محل انفجار هم با شــدت های 
کمتر گزارش شــد. در محل انفجار حفره ای به قطر ۱۴۰ متر ایجاد 
شد. آتش سوزی در یک انبار مجاور، موجب چکانش انفجار دپوی 
دو هــزارو ۷۵۰ تُن نیترات آمونیوم، بر اثر ســرایت آتش به این مواد 
خطرناک منفجره شده بود. بر اثر این انفجار زلزله ای با بزرگای ۳٫۵ 
ریشــتر به صورت زلزله القایی ناشــی از انفجار ایجاد شد و امواج 
لــرزه ای حاصل از انفجار و صدای آن تــا ۲۹۰ کیلومتری در جزیره 
قبرس ثبت و شنیده شد. در شامگاه ۲۰ شهریور ۹۹ نیز آتش سوزی 
دیگری مجددا در همین محدوده آتش ســوزی ۳۷ روز قبل در بندر 
بیــروت رخ داد که البته به انفجار مهمی منجر نشــد. آیا تهران نیز 
مانند بیروت آســیب پذیر اســت؟ اگر در تهران زلزله، آتش سوزی و 
انفجار رخ دهد، حادثه ای مانند بیروت قابل انتظار است؟ در تهران 
انبارهای نفت در شهران (شــمال  غرب تهران) نمونه ای است که 
به ویژه بعد از انفجار بیروت بســیار مورد توجه قرار گرفت. هر روز 
حدود ۳۰۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری حمل ســوخت از مخازن این انبار 
نفت بارگیری می کنند و ســپس از وسط بافت مسکونی و خیابان ها 
و کوچه های شــهران می گذرند و نهایتا وارد بزرگراه می شوند؛ ولی 
تهران علاوه بر انبار نفت شــهران، دارای ســه انبار مواد ســوختی 
دیگر هم هســت: انبار نفــت ری (ری، جاده شــهید رجایی، بلوار 
پژوهشــگاه نفت)، انبــار گاز مایــع ۱۸ هزار تُنــی (در نزدیکی انبار 
نفت ری و انتهای بلوار پژوهشــگاه نفت) و انبار نفت شمال  شرق 
(لویزان، جاده لشــکرک، بعد از مینی ســیتی). هر چهار انبار ذخیره 

مواد هیدروکربوری تهران در محدوده و روی گســل های فعال قرار 
دارند. از نظر خطر زلزله، کوه های البرز ســالی یک سانتی متر نسبت 
به دشــت جنوبی تهران (دشت ســاوه) به بالا می رود. تهران روی 
دامنه ای قرار گرفته که فعال است. برآوردهای انجام شده بر اساس 
برداشت داده های موجود نشان می دهد که احتمالا هم گسل مشا، 
هم گسل شــمال تهران در سال ســه یا چهار میلی متر جابه جایی 
قائم نشــان می دهند. یک ســناریو هم وجود دارد که چند راندگی 
پیشانی گسل شــمال تهران، یعنی گسل نیاوران و گسل طرشت (یا 
پردیسان) در حال حرکت هســتند. یکی از این راندگی های پیشانی 
گسل شمال تهران همان گسل نیاوران است. یکی دیگر از آنها گسل 
برج میلاد است که اسم آن را گسل پردیسان یا طرشت و بخشی از 
آن را ایوبی و گســل تلویزیون هم ذکر کرده اند. این گسل به موازات 
بزرگراه همت و زین الدین به ســمت ســرخه حصار می رود. بعد از 
زلزله ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۵ مکزیکوسیتی این کشور یک تغییر نگاه داد 
و در ســال ۱۹۹۰ سامانه هشــدار زلزله را ایجاد کردند که ۴۰ سال 
اســت با کیفیت خوب کار می کند. در ژاپن برای مقابله با ســوانح 
ثانویــه مربوط به زلزله، مانند آتش ســوزی و انفجار، شــرکت های 
گاز شــهری چند اقدام مهم را در ســه دهه گذشته انجام داده اند؛ 
مانند افزایش تاب آوری تأسیســات و خطوط لوله گاز در برابر زلزله، 
جداسازی و قطعه بندی شــبکه های گاز به بلوک های گازی، پایش 
زمین لرزه ها توسط دستگاه های لرزه سنج و راه اندازی سامانه هشدار 
پیش هنگام زلزله و در نهایت نصب و راه اندازی کنتور گاز هوشمند 
با یک سنســور لرزه ای. در صورت تشــخیص جنبش زلزله با شتاب 
بزرگ تر از حدود دو  دهم شتاب جاذبه زمین، گازمتر هوشمند برای 
هر مشتری، گازرسانی را به  طور خودکار متوقف می کند. این سامانه 
هشدار پیش هنگام (به نام «سوپریم») شامل تخمین کانون زلزله و 
سیستم های برآورد خســارت است. برای برآورد خسارت، اطلاعات 
مربوط به منطقه خدمات رســانی مانند شــرایط خاک، ســاختمان 
مشــتریان و خطوط لوله، در یک پایگاه داده ذخیره می شود. نمونه 
اولیه سامانه «ســوپریم» در سال ۱۹۹۲ تکمیل شــد و از ماه ژوئن 
سال ۱۹۹۴ وارد فاز عملیات شده است. خط لوله بنزینی به صورت 
شــرقی-غربی در تهران داریم. می دانیم خط ۷ مترو از گسل فعال 
عبور می کند. اگر این ســؤال مطرح اســت که باید درباره تونل خط 
۷ ملاحظاتی در نظر گرفته شــود، باید مسئله حریم را وارد صحنه 
کنیم تا بر اســاس علم امروز در اجرا و ایمن سازی این خط در حریم 
گســل فعال از فناوری خاص یا نحوه اجرای ویژه ای استفاده شود. 

وقتی برج های بلند در کوچه های شش متری ساخته می شود، باید 
توجه شــود که اگر زلزله ای به بزرگای شــش اتفــاق بیفتد، ممکن 
اســت نیروهای آتش نشــان حتی نتوانند به پای ساختمان برسند. 
درحالی که در ساختمان پلاســکو به پای ساختمان رسیدند؛ اما در 
برج هایی که در معابر باریک ســاخته شــده آند، به پای ساختمان 
هم نمی رســند. در ســاعتی که حادثه آتش ســوزی ۳۰ دی  ۱۳۹۵ 
ســاختمان پلاســکو اتفاق افتاد، جمعیت زیادی داخل ساختمان 
نبود؛ اما اگر ســاعتی غیر از آن بود، تبعات بیشــتر و بســیار بدتری 
داشــت. جمعیت حدود ۴٫۵ میلیونی هــر روز صبح برای کار وارد 
و عصر از تهران خارج می شــود. از طرفی جمعیت ســرگردان نیز 
در تهــران وجود دارد که در طول روز در ســطح شــهر تردد دارند. 
برآوردها نشان می دهد حدود دو تا ۲٫۵ میلیون جمعیت سرگردان 
در طــول روز داریم که این موارد هیچ کدام در محاســبات زلزله در 
نظر گرفته نشده اســت. در مطالعاتی که انجام شده، به این نتیجه 
رســیده ایم که اگر زلزلــه ای با بزرگای شــش رخ دهد، بخش های 
مرکزی به ســمت جنوب تهران که دارای تمرکز جمعیت اســت و 
۶۰ درصد جمعیت تهران در این بخش قرار دارد، بیشــترین آسیب 
را تجربه خواهند کرد. آمار های رخــداد زلزله و تلفات قابل انتظار 
در دنیا نشان می دهد اگر زلزله ای با این ویژگی ها در روز روی دهد، 
بین یک تا ۱۰ درصد جمعیت از دســت می رود و اگر در شب اتفاق 
افتد، ممکن اســت بین ۱۰ تا ۴۰ درصد جمعیت از دست برود. حال 
اگر مــا میانگین این آمار را در نظر بگیریم؛ به طوری که اگر برآوردی 
اولیه کنیم کــه در یک زلزله اصلی با بزرگی بیش از هفت ریشــتر 
که کانون آن در محدوده شــهر تهران کنونی واقع باشــد، احتمال 
دارد پنج تا ۲۰ درصد جمعیت تهــران از بین برود. به عبارت دیگر 
ممکن اســت نیم میلیون تا دو میلیون انســان را از دست بدهیم. 
یک ســوم از حدود هزار ساختمان بلندمرتبه شهر تهران در نزدیکی 
یا روی پهنه گسل شمال تهران قرار گرفته اند. وضعیت برخی از این 
برج ها در محله های شــمالی شهر مانند الهیه به گونه ای است که 
حتی در شرایط فعلی (وضعیت طبیعی شهر) تردد شهروندان در 
معابر این محله ها با دشواری همراه است؛ بنابراین اگر حادثه ای در 
این مناطق رخ دهد، احتمال می رود نیروهای امدادی آتش نشــانی 
امکان رســیدن به پای ساختمان ها را هم نداشــته باشند. مناطق 
شمال شهر علاوه بر ریسک زلزله و حوادث ثانویه آن با خطر تشدید 
امــواج لرزه ای و زمین لغزه به خاطر وجود خاک نرم در این مناطق 
رو به رو هســتند. البته این ریســک در محدوده های جنوبی شهر که 

حدود ۶۰ درصد جمعیــت پایتخت را در خود جای داده اند، وجود 
دارد. آســیب پذیری ایــن مناطق به دلیل فرســودگی املاک، تراکم 
جمعیــت در محلات و باریک بودن معابر در برابر حوادث مشــابه 
ساختمان پلاســکو به شدت بالاست. براساس مطالعات انجام شده 
و با اســتناد به تلفات زلزله های مشــابه با شرایط شــهر تهران در 
کشــورهای مختلف اگر زلزله ای با بزرگای بیش از هفت ریشــتر در 
تهران اتفاق بیفتد، بسته به زمان و کانون وقوع آن، پنج تا ۲۰ درصد 
جمعیــت از بین خواهند رفــت. نهایتا از آنجا که عمده ریســک ها 
به محلاتــی برمی گردد که ســاختمان های بلندمرتبه در آنها واقع 
شده اند، ۱۰ راهکار برای مقابله با ریسک های شهر تهران معرفی و 
شناسایی شده است: گام اول برای مقابله با ریسک های شهر تهران 
شناســایی موقعیت و ابعاد خطر زلزله و حوادث مشابه ساختمان 
پلاســکو عنوان شــده اســت. گام دوم برای جلوگیری از وقوع این 
خطرات محاســبه میزان مقاومت و تاب آوری تهران در مقابل این 
دو جنس خطر است. ســومین گام تعیین وضعیت مطلوب ایمنی 
تهران برای ۲۰ ســال آینده اســت. در گام بعدی تأکید شــده است 
که بــرای مقابله با این خطــرات، نیازی که مدیریت شــهری برای 
تحقــق وضعیت مطلوب و آمادگی برای مقابله با بدترین شــرایط 
ممکن شهر در زمان خطر را دارد، شناسایی شود. یکی از مهم ترین 
گام های میانی در این اقدامات آن اســت که از ایجاد ریســک جدید 
در تهران جلوگیری شود. سازماندهی و تجهیز سازمان آتش نشانی 
با اســتفاده از الگــوی جهانی و جدی گرفتن مدیریت بحران شــهر 
تهران از ســوی شهرداری دو گام دیگر است؛ گامی که در سال های 
اخیر چندان مورد توجه مدیریت شهری قرار نگرفته است. گام بعد 
طراحی تحقیقات دانشــگاهی در حوزه مدیریت بحران براســاس 
واقعیت های موجود پایتخت اســت. گام نهــم آماده کردن تهران 
بــرای بدترین حالــت هنگام بروز حــوادث غیرمترقبه اســت. گام 
آخر نیز جلوگیری از احداث ســاختمان های بالای هشت طبقه در 
نزدیکی یا روی گسل شمال تهران و مناطق پرتراکم در همه گستره 
شهری است. چنین ساخت وسازهایی به ویژه در شمال منطقه ۲۲، 
سوهانک، شهرک شهید محلاتی، کاشانک، گلابدره، امامزاده قاسم، 
دربند، ولنجک، فرحزاد و حصارک باید متوقف شود؛ چرا که هر نوع 
ساخت وساز بیش از هشت طبقه در این مناطق به معنی ایجاد یک 

ریسک جدید خواهد بود.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عضو وابسته فرهنگستان علوم

در کتاب پایه ششم مدارس از او به عنوان معروف ترین مهندس مسلمان در قرن ششم 
هجری یاد شــده است. البته گویا در کتاب فیزیك ســال دوم دبیرستان نیز به شرح حال 
مختصری از او اشاره شده است؛ اما سؤال اصلی این است که چند نفر از فارغ التحصیلان 
رشته های مهندسی و به ویژه رشته مکانیک، این دانشمند را که غربی ها به او لقب پدر علم 

رباتیک داده اند، می شناسند و با کارهای او آشنا هستند؟

فواره هایی که می توان روشــن و خاموش شــدن آنها را برنامه ریزی کرد. مدلی از یک 
فیلبان هندی که هر نیم ســاعت یک بار روی ســر فیلش ضربه می زنــد. خدمتکارانی 
کــه می توانند به صورت اتوماتیک حوله ای را بــه میهمانان ارائه دهند. اینها فقط برخی 
از اختراعات شــگفت انگیز مخترع مســلمان قرن دوازدهم میلادی «اسماعیل جَزَری» 
(الجزری) است که زمینه ساز مهندسی مدرن، هیدرولیک و حتی رباتیک شد. درحالی که 
برخی از خلاقیت هــای پر زرق و برق و رنگارنگ او به عنــوان بازی هایی جدید برای افراد 
ثروتمند ساخته شده بود، ولی «جزری» ماشین هایی کاربردی نیز ساخته بود که به افراد 
عادی کمک می کرد، از آن جمله دستگاه های کشیدن آب از چاه بود که قرن ها کشاورزان  

از آن استفاده می کردند.
اشتیاق  برای  اختراع

«بدیع الزمــان ابوالعز اســماعیل بن الرزاز جزری» در ســال ۱۱۳۶ میــلادی در منطقه 
دیار بکر در ناحیه ای که درحال حاضر ناحیه مرکزی- جنوبی ترکیه اســت، متولد شــد. 
او فرزند یک صنعتگر فروتن بود و در زمان آشــفتگی سیاســی که ناشی از درگیری های 
بین قدرت های محلی و همچنیــن تأثیرات جنگ های صلیبی بود، به دنیا آمد. «جزری» 
به عنــوان مهندس در خدمت حاکمــان خاندان آرتقیان (Artuqids) بود. این سلســله 
زمانــی امپراتوری خود را در ســوریه گســترش داده بــود، با وجود ایــن در دوره حیات 
«جزری»، قدرت آرتقیان تحت تأثیر همســایه خود یعنی سلسله زنگیان و نیز جانشینان 
«صلاح الدین ایوبی»، قهرمان مسلمانان قرار گرفت. با وجود تحولات جنگ های صلیبی 
و روابط آشفته بین قدرت های مختلف مســلمان، زندگی برای این مهندس برجسته در 
خدمت چندین پادشاه از خاندان آرتقیان با صلح و آرامش همراه بود که در نتیجه برای 
آنها بیش از صد دستگاه ابتکاری طراحی کرد. برخلاف سایر مخترعان هم دوره او که آثار 
کمی از آنها بر جای مانده اســت، «جزری» اشتیاق فراوانی به مستندسازی کارهای خود 
داشت و ازاین رو توضیح می داد که چگونه ماشین های باورنکردنی خود را ساخته است. 
او در ســال ۱۲۰۶ میلادی، با ترسیم ابداعات شگرف خود در یک ربع قرن، فروشگاهی از 
«ماشــین های بی همتای» خود را به جهانیان ارائه داد که امروزه به عنوان کتاب «دانش 
دســتگاه های مبتکرانه مکانیکی» شناخته می شــود. کتاب «جزری» شامل نمودارهای 
دقیق و تصاویر رنگی برای نشــان دادن چگونگی قرارگیری همه قطعات در کنار یکدیگر 
بود. چندین نســخه ناقص از آثار او بر جای مانده اســت، از جمله یکی از آنها که توسط 
موزه توپ قاپوســرای در اســتانبول ترکیه نگهداری می شود و این کتاب به دلیل جزئیات 
و زیبایی هنری اش جایزه نیز گرفته اســت. نمودارهای رنگارنــگ از کتاب دانش نه تنها 
چشم را می نوازد بلکه برای ذهن نیز کاربردی و مفید است. قابل ذکر است که هریک از 
این نمودارها به عنوان یک دستورالعمل کامل برای ساخت ماشین آلات و مکانیسم های 

حرکت خود عمل می کنند.
میراث فکری

کتاب دانش تنها منبع اطلاعات زندگی نامه ای اســت کــه درباره «جزری» وجود دارد. 
این متن او را به عنوان بدیع الزمان (بی نظیر و منحصربه فرد) و الشیخ (آموخته و شایسته) 
تعالی می بخشــد، اما وامداری او به «دانشــمندان باســتان و خردمنــدان» را نیز تصدیق 
می کند. اختراعات «جزری» از قرن ها نوآوری و نبوغ به دست آمده از دوره های قبلی منتفع 
شــده و به علم و خرد فرهنگ های یونان باستان، هند، ایران، چین و سایر فرهنگ ها متکی 
اســت. در طول گسترش سریع اســلام در قرن هفتم، حاکمان مســلمان علاقه زیادی به 
دانش سرزمین هایی که فتح می کردند، نشان دادند. آنها نسخه های خطی و کتاب ها را در 
بیت الحکمه (خانه حکمت) جمع آوری می کردند. این مؤسســه در دوره خلفای عباسی 
بغداد در قرن های هشــتم و نهم به عنوان کتابخانه و آکادمی رونق گرفت و در کنار ســایر 
مراکز، نقش اساســی در پیشرفت های علمی و دانشی دوران طلایی اسلام داشت. در کنار 
فلســفه، پزشکی، نجوم، جانورشناسی و مهندسی مکانیک مسلمانان به دست چهره های 

برجسته ای از جمله مخترعان سه گانه ایرانی قرن نهم میلادی، یعنی برادران «بنو موسی» 
به قله های رفیعی رســید. آنها آثار بســیاری منتشــر کردند، اما «جزری» به احتمال زیاد 
تحت تأثیر اختراعات آنها در کتاب دستگاه های مبتکرانه (همچنین به عنوان کتاب الحیل -
 ترفندها) بوده است. «جزری» همچنین تحت تأثیر مخترعان غیرمسلمان اواخر قرن سوم 
قبل از میلاد یعنی «آپولونیوس» از پرگا بوده که یک هندسه دان اثرگذار است که «جزری» 

در کارهایش از روش های او استفاده کرده است.
دستاوردهای  جدید

هدف «جزری» نه تنها ســاختن بر پایه میراث این مخترعان بزرگ، بلکه تکمیل آن نیز 
بوده اســت. او در مقدمه کتاب دانش خود نوشــته: «فهمیدم که برخی از دانشمندان و 
بزرگان پیشین دستگاه هایی ساخته اند و آنچه را که ساخته بودند، شرح داد ه اند. آنها آن 
دستگاه ها را به طورکامل در نظر نگرفته بودند و راه درست را برای همه آنها دنبال نکرده 
بودند... و بین حق و باطل موج زده اند». دستگاه های موجود در کتاب «جزری» کاربردی 
و سرگرم کننده بودند، از ساعت ها گرفته تا جام هایی که به صورت اتوماتیک نوشیدنی ها را 
پخش می کردند. او دستگاه های اندازه گیری خون هنگام رگ زنی، فواره، پخش اتوماتیک 
موســیقی به همراه دســتگاه های جمع آوری آب و دســتگاه های اندازه گیری را طراحی 
کرد. بارزترین اختراع «جزری» ساعت فیلی اوست که امروزه همچنان لذت بخش است. 
ضمنا بازآفرینی های مدرن از دستگاه کشیدن آب او را می توان در چندین مکان از جهان، 
ازجمله بازار ابن بطوطه در دوبی و انستیتوی تاریخ علوم عربی و اسلامی در فرانکفورت 
آلمان و موزه هورولوژی در لولوک ســوئیس یافت. یکی از معروف ترین دســتگاه های او 
یک ســاعت آبی عظیم است که در اصل یک فیل را نشان می دهد که فیلبان خود را در 
پشت دارد و یک برج پر از موجودات مختلف را حمل می کند. قابل ذکر است که در مصر 

باســتان و بابل از ساعت های آبی ساده استفاده شــده بود، اما اختراع پیچیده «جزری» 
به روشــنی آرزوی او را برای تکمیل آنها بیان می دارد. باید توجه داشــت که موجودات 
مختلفی که هر نیم ســاعت یک بار متحرک می شــوند، فرهنگ های مختلفی را نشــان 
می دهنــد، مانند اژدهــا از چین و فیل از هند. نحوه کار به این صورت اســت که هر نیم  
ساعت، سازوکارهای داخلی فعال می شوند: پرنده در بالای گنبد فعال می شود، یک مرد 
توپ را به دهان اژدها می اندازد و راننده فیل ضربه ای به ســر فیل می زند. «نمونه ای از 
این ابداعات یک قایق زیبا بود که از آن می توان گذشــت یک ســاعت را فهمید: در قایق 
یک مرد اســت. در دست راست او لوله ای است. انتهای لوله در دهان او است. قایق در 
مدت یک ســاعت پر و غوطه ور می شــود و ملوان لوله فلوت ماننــد را می نوازد. من این 
وسیله را ســاخته ام تا [فرد خوابیده] از صدای لوله دریابد که قایق غرق شده است و از 

آن صداها او بیدار شود».
اولین  ربات  تاریخ؟

دســتگاه های جالب ساخته شده توسط «جزری»، از جنبه دیگری مورد توجه مورخان 
علم قــرار گرفته اند، زیرا بســیاری از آنها را می توان اولین ربات قابــل برنامه ریزی تاریخ 
محســوب کرد. مانند اختراع جعبه موســیقی که در آن یک قایق با چهار «نوازنده»، یک 
نوازنــده چنگ، یک فلوت زن و دو نوازنده ســنج (درامر) برای پخــش آهنگ و به منظور 
سرگرمی، طراحی شده بود. مکانیسم های متحرک مخصوص نوازندگان سنج می توانستند 
بــرای نواختن ضربه های مختلف برنامه ریزی شــوند. چنین دســتگاه هایی به دلیل نبوغ 
به کاررفته در آنها باعث سرگرمی ثروتمندان بودند. «جزری» به دلیل ملازمت با درباریان، 
نیاز به خیره کردن اطرافیان ثروتمند خود را درک کرده بود و با نبوغ خود آن افراد عالی مقام 
را متحیــر می کرد. ضمنا او به عنوان یک صنعتگر از طبقه متوســط، نیاز به اســباب هایی 

مفید برای امور روزمره را می شــناخت که باعث می شــدند سنگینی امور روزمره سبک تر 
شود. این کتاب با تفصیل حداقل پنج دستگاه را شرح داده است که کشیدن آب و آبیاری 
را در مزرعه و خانه تســهیل کرده است. سایر ماشــین های بسیار کاربردی نیز در کتاب او 
گنجانده شده اند: شــفت لنگانی که حرکت خطی را به حرکت چرخشی تبدیل می کند و 
وسیله ای است برای کالیبراسیون دقیق قفل ها و دیگر دیافراگم ها که بین دیگر تجهیزات 
قرار دارد. ماهیت فروتنانه کتاب دانش در زبان آن نیز منعکس اســت؛ یعنی درحالی که 
سایر مخترعان عمدا نثر خود را به زبانی مبهم برای محدودکردن آن در یک جمع کوچک 
نخبگان بیان کرده اند، «جزری» زحمت را به جان خریده تا اطلاعات به آسانی در دسترس 
عموم خوانندگان آن زمان باشــد تا آنها احتمالا بتوانند برخی از ماشــین های کاربردی تر 
او را بســازند. بــا توجه به اینکه «جزری» بــه همان اندازه که در تئوری ها و محاســبات 
دقیق بوده، به مراحل ساخت وساز نیز علاقه مند است، برخی از محققان حتی کتاب او را 

به عنوان نوعی «کتابچه راهنمای کاربر» توصیف کرده اند.
زندگی  و  میراث

«جزری» در ســال ۱۲۰۶ درگذشــت؛ یعنی ســالی که کتاب دانش خود را به سلطان 
تقدیم کرد. او اساســا به خاطر این کتاب در یادها مانده، اما اختراعات تحقق یافته توسط 
او تا سال های زیادی نقش اساسی در زندگی اجتماعی آن دوران ایفا کرده است. ازجمله 
آنها سیستم آب رســانی با استفاده از چرخ دنده ها و انرژی هیدرولیک بود که در مساجد 
و بیمارســتان های دیاربکر و دمشق مورد استفاده قرار گرفته بود. حتی در بعضی موارد 
سیســتم هایی که بر پایه طرح های او ســاخته شــده بودند تا زمان هــای اخیر نیز مورد 
اســتفاده قرار داشته اند. بیشــتر ابتکارات او قرن ها از دستاوردهای علم اروپا جلوتر بود. 
کار او درمورد شــیرهای مخروطی که یک مؤلفه اصلی در مهندســی هیدرولیک است 

بیش از دو قرن بعد برای اولین بار در اروپا توســط «لئوناردو داوینچی» ذکر شد که گفته 
می شود مجذوب تجهیزات اتوماتیک «جزری» نیز بوده است. امروزه نام «جزری» باعث 
نوعی هیبت آمیخته با احترام در بین مورخان علوم می شــود. مهندس و مورخ فناوری 
«دونالد آر. هیل» که نگارش ترجمه برجســته کتاب دانش را در ســال ۱۹۷۴ انجام داد، 
گفتــه اهمیت کار «جزری» به قدری اســت که «نیاز به تأکید بیــش از حد ندارد». از او 
به عنوان پدر علم رباتیک و نیز به عنوان «لئوناردو داوینچی» شرق یاد شده که از بسیاری 
جهات نادرســت است، چون شاید دقیق تر این باشــد که «لئوناردو داوینچی» را «جزری 

غرب» توصیف کنیم.
یك  جوالدوز  به  خودمان

اگر در ویکی پدیای فارســی ســری به بخش «اختراع های دوران طلایی اســلام» بزنید، 
می توانیــد مطلــب زیر را ببینیــد: «دانش مکانیک نــزد مســلمانان «علم الحیل» خوانده 
می شد. مهندســی اسلامی را می توان دنباله ســنت خاورمیانه و مدیترانه و ترجمه آثاری 
چون: پنوماتیک (فیلون بوزنطی)، مکانیک (هرون اســکندرانی)، رســاله ساعت های آبی 
(ارشمیدوس) دانست. نخستین مهندسان دنیای اسلام فرزندان موسی بن شاکر خراسانی 
(احمد و محمد و حســن) معروف به بنوموســی بودند. کتاب الحیل نوشــته بنو موســی 
نخستین اثر در علم مکانیک است که شرح صد دستگاه و از جمله استفاده از میل لنگ برای 
نخستین بار در دستگاه ها بود. (۵۰۰ سال قبل از اروپاییان) از مشهورترین مهندسان مکانیک 
مســلمان جزری دیاربکری (قرن ۶ و ۷ ق) بود که مقام رئیس الاعمال (رئیس مهندســین) 
را داشــت. کتــاب وی با عنوان المعرفه الحیل الهندســیه الجامع بیــن العلم و العمل با 
کوچک ترین جزئیات و با رســم فنی دستگاه هایی چون ســاعت های آبی و شمعی، وسایل 
سرگرمی، وسایل شســتن و وضوگرفتن، فواره ها، ماشین های کشیدن آب و... دارای اهمیت 

است». البته در مرجع دیگری ذکر شــده است که «جزری» را می توان از شاگردان معنوی 
بنو موســی شمرد. ولی  تعداد نسبتا فراوان  نسخه های  به  جامانده  از کتاب  «جزری»  و تاریخ  
استنســاخ  آنها که  پس  از وی  از ســده هفتم  تا اواخر سده سیزدهم  صورت  گرفته  است ، از 
اهمیت  این  اثر حکایت  دارد. گویا تاکنون ۱۹ نسخه از کتاب «جزری» در جهان شناخته شده 
اســت. دو نسخه  از سه  نسخه موجود در مدرسه عالی  شــهید مطهری  و یک  نسخه  از دو 
olama-نســخه موجود در کتابخانه ملی  پاریس  ترجمه فارسی این کتاب است. در سایت
 orafa.ir به نقل از دانشــنامه جهان اســلام مطلب مفصلی درخصوص زندگی نامه این 
اســتاد مهندسی مکانیك آورده شده اســت. در نشــریه وقف میراث جاویدان شماره پاییز 
ســال ۱۳۷۵ نیز مقاله جامع تر و کامل تری درخصوص این دانشمند مسلمان به قلم آقای 
«محمدجواد ناطق» آورده شــده است که مطالعه آنها برای همه و به خصوص مهندسان 
کشورمان توصیه می شود. درخصوص نوشته های این دانشمند برجسته مسلمان دو کتاب 
فارســی مربوط به ســال های اخیر در دسترس اســت که یکی از آنها ســنت مصورسازی 
سازه های مهندسی در هنر اســلامی نام دارد که توسط خانم ها «اسدی»، «کامیار» و آقای 
«ظفرمند» در نشــر چهار درخت در ســال ۱۳۹۷ به زیور طبع آراسته شده است و دیگری 
مبانی نظری و عملی مهندســی مکانیک در تمدن اســلامی (الجامع بین العلم و العمل 
النافع فی صناعه الحیل) در ســال ۱۳۸۱ توســط مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است و 
مترجمان علاوه بر ترجمه روانی که از این اثر تهیه کرده اند، برخی از دستگاه های جزری را 
نیز بازســازی و مشاهده کرده اند که هنوز هم کار می کنند. آنان دو نمونه از دستگاه ها، یکی 
مجموعــه  توربین و پمپ آب رســانی از نهر جاری و دیگر قفــل رمزی را طی طرح اعطای 
کمك هــای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه ســازی ماشــین آلات و تجهیزات صنعتی و 
بــا کمك وزارت صنایع و مدیریت صنایع و معادن ســازمان برنامه و بودجه، ســاختند که 
آزمایش و تأیید شــد. البته در ســال ۱۳۹۲ به همت «یوســف بیك باباپور» و نشــر مجمع 
ذخایر اســلامی نســخه عربی این کتاب نیز منتشر شده اســت. قابل ذکر است که در سال 
۱۳۹۳ نشــر اردهــال نیز اقدام به چاپ کتاب این دانشــمند کرده اســت. ضمنا در این بین 
می توان مطالعه کتاب ۵۰۰۰ ســال مهندسی ایرانی به قلم «فرزین رضائیان» و پیشگفتاری 
از پروفســور «فضل االله رضا» را به اهل فن توصیه کرد. کتاب تاریخ مهندســی در ایران به 
قلم «مهدی فرشاد» نیز از کتب قابل مراجعه است. در همین راستا به نظر می رسد که باید 
در مقاطع مختلف دانشــگاهی بعضی از این دســتگاه ها و فناوری ها ساخته شود و درس 
یا دروســی نیز تحت عنوان تاریخ مهندسی تدریس شــود تا فارغ التحصیلان علاوه بر پایه 
تئوریک موضوعات، بر نحوه ساخت و کاربردهای آن نیز احاطه یابند، چون به نظر می رسد 
دانشــجویان و فارغ التحصیلان ما بیشتر دانشــمندان و فناوران غربی مثل «بیل گیتس» و 
«اســتیو جابز» را می شناســند و اعتقادی به افراد خودی ندارند که شــاید این یکی از نقاط 
ضعف کل سیســتم آموزشــی و به خصوص سیستم آکادمیک ما باشد. شــاید اینجا محل 
مناسبی برای پیشنهاد انجام پژوهش های بیشتر و وسیع تر درخصوص فعالیت های علمی 
ســه پسر «موسی  بن شاکر» خراسانی معروف به «بنو موسی» باشد تا جامعه علمی کشور 
آشــنایی بیشــتری با این گونه فعالیت ها در قرون گذشته داشته باشد، چون به نظر می رسد 
بعضی بــزرگان علمی قدیمی مــورد غفلت و بی مهری قرار گرفته انــد و فقط تلاش های 

بعضی از دانشمندان قدیمی پررنگ شده است.
پیشنهاد  ساخت  دوباره  تجهیزات  قدیمی  برای  موزه ها

در ســایت www.1001inventions.com اشــاره شده اســت که در سال ۲۰۱۸ یك 
لگو بر پایه ســاعت فیلی «جزری» در کوالالامپور مالزی ساخته شده که همان عملکرد 
را بازآفرینــی کرده اســت. در حقیقت ایــن پایگاه متعلق به موزه ای اســت که در حال 
جمع آوری و بازسازی ۱۰۰۱ اختراع مهم دانشمندان مسلمان است. در این پایگاه، تصویر 
مینیاتوری هر دانشــمند، همراه با توضیح مختصری از زندگی نامه اش به زبان انگلیسی، 
به صورتی گرافیکی و جذاب، ارائه شــده است. آشکار است که وجود کتاب هایی به زبان 
اصلی به همراه ترجمه آنها با توضیحات مفصل و جامع، ساخت دستگاه های قدیمی را 
سهل تر خواهد ساخت. ضمنا به نظر می رسد بازسازی این دستگاه ها در موزه های علوم 
و فناوری در کنار جذابیتی که برای بازدیدکنندگان خواهد داشت، تاریخ علم و فناوری را 
بــه صورت زنده نیز برای آنان روایت خواهد کرد. چنین کاری در چند موزه  علمی جهان 
در حال انجام اســت که می تواند الگوی خوبی برای کار مشابه در ایران باشد. حال باید 
دید که آیا امکان همکاری کشورمان با این گونه برنامه ها وجود دارد یا خیر و دیگر اینکه 
در کشــور چه تلاش هایی در این گونه امور صورت پذیرفته و نتیجه آنها چه بوده اســت. 
بر این اســاس می توان برنامه های جدیدی برای آشــنایی فرهیختگان کشــور و به  ویژه 

فرهیختگان جوان تدوین و اجرا کرد.
National Geographic, 30Jul. 2020
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو

 مهدى زارع* ترجمه: امیر کرمیان

جهان رباتیك  علم  «اسماعیل جَزَری»، پیشگام 
اختراعات  شگفت انگیزی  که  زمینه ساز  هیرولیک،  رباتیک  و  مهندسی  مدرن  شدند

ارتباط مرموز ویروس کرونا و قلب
عوارض قلبی ابتلا به کووید- ۱۹ ممکن است هیچ گونه علائم بالینی نداشته باشد

انفجار بیروت و درس هایى براى ما
اگر  در  تهران زلزله، آتش سوزی  و  انفجار  رخ دهد، آیا  می توان انتظار حادثه ای  مانند  بیروت  را داشت؟

 على تأملى
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 ترجمه: عبداالله مصطفایى*
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